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Abstract: Shafi’i Kadkani’s poems possess a distinctive rhetorical quality that 

reflects the poet’s mastery and deep attention to the eloquence of language. One 

of the rhetorical dimensions of his poetry lies at the level of words. At this level, 

the reader encounters numerous coordinative compound whose usage far exceeds 

that of standard language. Sometimes, the use of paronomasia within these 

coordinative phrases enhances the internal music of the text. At other times, the 

musicality of the words influences their meaning, making the discovery of the 

relationship between the coordinated elements particularly thought-provoking. 

Therefore, this study examines coordinative compounds in three poetry 

collections; A Mirror for Sounds, The Second Millennium of the Mountain Deer, 

and A Child Named Shādi, from a rhetorical perspective. The aim is to determine 

the frequency of coordinative compounds sharing common letters and to clarify 

their rhetorical functions in both expressive and semantic dimensions. This 

descriptive-analytical research gathered its data through library studies. The 

analysis of coordinative compounds in Kadkani’s poetry reveals that this 

contemporary poet, researcher and critic emphasizes the theory of “the magic of 

proximity.” He skillfully exploits the property of combining words with shared 

consonants – especially the initial consonants – so that beyond the mere proximity 

of some coordinative phrases, figurative imagery emerges alongside the 

musicality of the words. Moreover, the effort to harmonize and coordinate these 

words has occasionally led to the coinage of entirely new expressions. 
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  1404 تابستانـ  40ـ شمارة  شانزدهمسال                                                        

 )مقاله پژوهشی(  270-247صفحات                                                                                        

 25/06/1403پذیرش  13/06/1403بازنگری  24/01/1403تاریخ: وصول                                                      
در « واو»کارکردهای بلاغی ترکیبات معطوف با حرف عطف 

 اشعار شفیعی کدکنی

 3حکیمه دانشور /2موسی غنچه پور / *1زهره احمدی پور اناری
 ahmadypoor@yahoo.com                  )نویسندة مسئول(   دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران. ،آموزش  زبان و ادبیاتگروه استادیار : 1

 دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران. ،آموزش  زبان و ادبیاتگروه استادیار : 2

 دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران. ،ادبیاتآموزش  زبان و گروه  بیر: م3

کدکنی جلوة بلاغی خاصی دارد که حکایت از تسلط و توجه بسیار شاعر بر بلاغت کلام دارد. های شفیعیسروده :چكیده

خواننده متوجه ترکیبات عطفی فراوانی  ،های بلاغی شعر م.سرشک، بلاغت در سطح الفاظ است. در این سطحیکی از جلوه

در ترکیبات عطفی، موسیقی درونی کلام را افزوده « حروفیهم»شود که کاربرد آن بسیار فراتر از زبان معیار است؛ گاهی می

به برانگیز ملأتعلیه و معطوف که کشف ارتباط معطوفچنان ؛است  قرار داده تأثیراست و گاه موسیقی کلام، معنا را تحت 

و « هزارة دوم آهوی کوهی»، «ای برای صداهاآیینه»ترکیبات عطفی در سه مجموعۀ شعر  ،رسد؛ بنابراین در این تحقیقنظر می

و  شودتا کمیتّ استفاده از ترکیبات عطفی با حروف مشترک مشخص  شودمی، با رویکرد بلاغی بررسی «طفلی به نام شادی»

های تحلیلی انجام شد داده -. در این تحقیق که به روش توصیفی شودمعنایی روشن بلاغت ترکیبات عطفی در بعد بیانی و 

های شفیعی کدکنی نشان داد که این شاعر آوری شد. بررسی ترکیبات عطفی در سرودهای جمعتحقیق از طریق منابع کتابخانه

های خود از خاصیت همنشینی در سروده است داشته تأکید« جادوی مجاورت»عنوان محقق و نقاد بر  نظریۀ که بهمعاصر چنان

که در ورای مجاورت برخی طوری؛ بهاست ویژه اشتراک صامت اول کلمات( بهره بردهآهنگ با صامت مشترک)بهکلمات هم

آهنگی کلمات ترکیبات عطفی، افزون بر موسیقی کلمات، صور خیال قابل کشف است و نیز تلاش در هماهنگی و خوش

 .است ای شدهخلق کلمات تازه معطوف گاه باعث

 عطف، جادوی مجاورت، شفیعی کدکنی. ترکیبات معطوف،  لیدواژه:ک
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 مقدمه -1
ای است که دو یا چند کلمه یا کلمه»: حرف ربط است در تعریف حرف ربط آمده

سان که یا آنها را همسان و همپایۀ یکدیگر پیوندد؛ بدینرا به هم میواره گروه یا جمله

کند. پیوندها عبارتند از: و، های دیگر میوارهای را وابستۀ جملهوارهسازد و یا جملهمی

(. با 525: 1392)فرشیدورد، « یا، تا، اگر، که، ولی، چون، پس، بلکه، اگرچه و جز آنها

 شوند:بط به دو دسته تقسیم میتوجه به این تعریف، حروف ر

ای را همسان و همپایۀ کلمه وارهکلمه یا گروه یا جمله»الف( حروف ربط همپایگی: 

یا به عبارت دیگر دو یا چند کلمه یا گروه را در یک وظیفۀ  ؛کندوارة دیگر مییا جمله

« دارههمپای»عطف « و»(؛ کلمۀ قبل از 527: 1392)فرشیدورد، « سازددستوری شریک می

نامیده « معطوف»یا « همپایه»عطف « و»شود و کلمۀ بعد از نامیده می« علیهمعطوف»یا 

آوازها »، «و»برای مثال در شعر زیر حرف ربط  ؛(526: 1392فرشیدورد،  :)ر.ک «شودمی

 :است را به یکدیگر پیوند داده« و آرزوها

آرزوهامان،/ تصویر طرحی بود کان استاد/ از پیش  و که خود دانیم،/ آوازهابی آن»

، «آوازها»(. در این شعر، 58: 1399)شفیعی کدکنی، « خواستنقشِ خویش خود می

معطوف یا همپایه است. در شعر فوق حرف ربط « آرزوها»دار و علیه یا همپایهمعطوف

وری نقش است؛ یعنی دو کلمه را که از نظر دست« حرف ربط همپایگی»از نوع « و»

بنابراین  ؛هر دو نهاد جمله است« آرزوها»و « آوازها» .است واحدی دارند به هم پیوند زده

اند. گاهی هر دو کلمه همپایه هستند که با حرف ربط همپایگی به یکدیگر متصل شده

« و»که در این عبارت چنان ؛گیردنیز حرف ربط همپایگی، میان دو جملۀ همپایه قرار می

هسته یا پایه هستند و بنابراین هر دو جمله  هو جمله قرار گرفته که هر دو جملربط میان د

صبر/ با گام من، همراه من، ره این ابر بی و گردماز کوچه برمی»همپایه نیز هستند: 

 (.355ب: 1398سپارد )شفیعی کدکنی، می

 ای را در حکم اسم یا صفت یا قید یاوارهجمله»حروف ربط وابستگی: که  -2

« سازند و عبارتند از: چون، اگر، تا، کهوارة دیگر میهای مربوط به آنها برای جملهگروه
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« گویدواژه شعر میخوشا پرنده که بی»در شعر  .(533: 1392)فرشیدورد،  و جز آنها

واژه که بی»جملۀ هسته است و جملۀ « خوشا پرنده» ،(210ب: 1398)شفیعی کدکنی، 

 شاعر.واژهسته است و صفت برای پرنده است؛ خوشا پرندة بی، جملۀ واب«گویدشعر می

دهد و که ذکر شد حرف ربط همپایگی گاه دو کلمه را به یکدیگر پیوند میچنان

عطف همپایگی فقط « و»اما در این تحقیق  ؛شودگاه باعث پیوند دو گروه یا دو جمله می

یق ابتدا تمام ترکیبات عطفی در این تحق ،روازاین .شودمیان کلمات معطوف بررسی می

. سپس ترکیبات عطفی با رویکرد شدعطف همپایگی ساخته شده بود استخراج « و»که با 

 اصلی تحقیق این است:  پرسشبلاغی بررسی و تحلیل شد. در پژوهش حاضر 

 هایی دیدهدر ترکیبات عطفی اشعار شفیعی کدکنی، از نظر بلاغی، چه نوآوری 

ی در موسیقی شعر، خلق صورخیال و تأثیرترکیبات عطفی چه  شود و کاربرد اینمی

 ؟است هنری ساختن زبان شعر داشته

 پیشینه 1-2

، اما تا کنون است دربارة بلاغت شعر شفیعی کدکنی، تحقیقات زیادی انجام شده

 ،. به هر صورتاست ترکیبات عطفی در شعر این شاعر منتشر نشده دربارةپژوهشی 

عطف و « واو»تواند پیشینۀ پژوهش حاضر در زمینۀ شناخت دستوری تحقیقات زیر می

 عطف در سایر متون ادبی قلمداد شود. « و»نیز بررسی 

« از دیدگاه علم معانی« واو»کارایی حرف »( در مقالۀ 1394احمدی بیدگلی و قاری )

ری، تعلیل و فوریت، حصر و )ایجاز، تفسیر یا تشبیه، نتیجه، براب« واو»کاربردهای معنایی 

و حیرت، واو آغاز و پایان بیت، سف أتاختصاص، استبعاد، تفریق، به معنی اما، تعجب، 

 اند.سپاری، و واو ملازمت( را با شواهد شعری برشمردهواو عطف ناهمگون، واو پی

اغراض « گیری ساخت بلاغی عطف وجوهفرایند شکل»( در مقالۀ 1400محمدی )

؛ با توجه به اینکه است جمله با وجه دستوری متفاوت را بررسی کرده بلاغی عطف دو

 ، با مقالۀ حاضر همپوشانی ندارد.است این مقاله به عطف میان جملات پرداخته



 

 

 251 ـــــ در اشعار شفیعی کدکنی« واو»کارکردهای بلاغی ترکیبات معطوف با حرف عطف 

 

ساختمان واژه عطف و تشخیص آن از گروه نحوی همپایه با »( در 1401مرادی )

های مرکب معطوف ن واژهبا رویکرد دستوری به بررسی ساختما« تکیه بر چند متن ادبی

 . است پرداخته

« عطفواژه»های کاربرد سازة دستوریِ شیوه»( در مقالۀ 1402مرادی و همکاران )

)واژه + و + واژه= واژه(، « عطفواژه»جایی اجزای نشان دادند که جابه ،«در متون ادبی

 تفکیک و تغییر ترتیب آنها در متون ادبی رواج دارد.

جادوی مجاورت در اشعار محمدرضا شفیعی »( در مقالۀ 1402)زادخوت و همکاران 

های با بررسی شواهدی از هماهنگی« کدکنی موردمطالعه )هزارة دوم آهوی کوهی(

آرایی، گیری از شگردهای جادوی مجاورت، در واجبه این نتیجه رسیدند که بهره ،لفظی

. با توجه است منعکس شدههای موسیقایی شعر بعد معنایی، القای احساس و تقویت جنبه

و  است های بلاغی جادوی مجاورت پرداختهبه ذکر نمونه تنهابه این نکته که این مقاله 

، با مقالۀ حاضر است زمینۀ تحقیق به کتاب هزارة دوم آهوی کوهی محدود شده

 همپوشانی ندارد.

 بحث-2

 عطف آنها را پیوند داده« و»شود که به ترکیبات معطوفی پرداخته می ،در این تحقیق

داشته است. در موارد بسیاری، میان و همپایگی آنها افزایش بلاغت کلام را در پی است

ویژه صامت اول کلمه( هماهنگی علیه و معطوف، به خاطر اشتراک صامت )بهمعطوف

کیباتِ با صامت مشترک مانند: پشت و تعداد معدودی از این تر .شودآوایی دیده می

( در زبان فارسی 494( و چشم و چراغ )همان: 90ب:1398کدکنی، شفیعی :پناه )ر.ک

و همنشینی  انداما بسیاری از ترکیبات عطفی با گزینش شاعر همنشین شده ؛رواج دارد

« اییافزقاعده»شناسان آن را علیه و معطوف به صورتی است که از دیدگاه زبانمعطوف

، 1394اعمال شده است )صفوی، « قواعدی اضافی بر قواعد زبان هنجار»گویند؛ یعنی می

افزایی بیشتر شامل رعایت اشتراک صامت دو کلمه است که (؛ این قاعده58: 1ج

و برخی از  است آرایی و جناس انجامیدهدرنهایت به هماهنگی موسیقایی از جمله: واج
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کاهی معنایی است که بدان پرداخته خواهد ای از قاعدهونهگ« شرم و شمیم»ترکیبات مثل 

 شد.

 نقش ترکیبات معطوف در موسیقی شعر شفیعی کدکنی 2-1 
شناسان و منتقدانی است که در اهمیت موسیقی شعر، شفیعی کدکنی از جمله بلاغت

« رموسیقی شع»که کتاب چنان .است و به بررسی ابعاد مختلف آن پرداخته دادِ سخن داده

همواره شاعران بزرگ، آگاه و ناآگاه، بزرگترین »بر این نکته تصریح کرده است که 

)شفیعی « رساندن زبان نداردموسیقی اند و شعر خاستگاهی جز به شیفتگان موسیقی بوده

(؛ افزون بر موسیقی بیرونی )وزن( و موسیقی کناری )قافیه و 389: 1370کدکنی،

دهد  این توجه و بررسی است که نشان میرشک قابلردیف(، موسیقی درونی شعر م.س

با افزودن تناسبات آوایی، سعی در انتقال مفهوم و همچنین »شاعر و محقق معاصر 

: 1401و دیگران،   حسابداشته است )خوش« سازی جهت جذب مخاطببرجسته

 شود.( .  در این پژوهش موسیقی درونی در محدودة ترکیبات معطوف بررسی می131

بیشترین جلوة ترکیبات عطفی در اشعار شفیعی کدکنی، ترکیباتی است که هر دو 

بلاغی مهم از کارکردهای  ،رواند؛ ازاینهای مشترکی آغاز شدهواژه با صامت یا صامت

آرایی افزایی است که در آرایۀ واجترکیبات معطوف در اشعار شفیعی کدکنی، موسیقی

ها در اولین دفترهای شعر این شاعر معاصر نسبت راییآکند. این گونه واجخودنمایی می

 تری دارد. به آثار بعدی ایشان جلوة کم
 «ای برای صداهاآیینه»ترکیبات معطوف با صامت مشترک در کتاب -1جدول شماره 

دفتر اول: 

 هازمزمه

(، سود و 76(، خاک و خار و خارا )72(، برگ و بار )53(، پشت و پناه )33خاروخس )

 (.84ا )سود

 

دفتر دوم: 

 شبخوانی

(، 114(، رنگ و نیرنگ )101(، پیک و پیغام )99(، شادمانه و شاداب )98روشن و رویان )

 (.141(، شرم و شمیم )127(، جوشش و رویش )119خوف و خاموشی )
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دفتر سوم: از 

 زبان برگ

(، 176) (، خاموش و خلوت175(، تلخ و تار )167(، تصور و تصویر )158جاری و جوان )

اوار (، بیدار و دری222(، بدرود و درود )190(، دور و دوردست )188شرم و شکوه )

 (.226(، سیره و ساری )224(، نفرت و نفرین )224)

 

دفتر چهارم: 

های باغدرکوچه

 نیشابور

(، خواب و خاک 244(، پارین و پیرارین )244(، فراموشی و خاموشی )239موج و اوج ) 

(، پای و پویه 253(، خواب و خفت )251(، دیوار و باره )250ستگی )(، خواب و خ248)

(، در و دار و دیوار 259(، پار و پیرار )258ها )ها و شک(، شب257(، شور و شعر )254)

(، همسان و 276(، مستی و راستی )264(، برق و باروت )264(، خون و جنون )262)

 (.296(، شور و شیدایی )288)(، شرم و شرف 288(، کور و کویر )277همسکوت )

دفتر پنجم: از 

بودن و 

 سرودن

ها ها و عاشق(، شقایق413(، شمیم و شرم )402(، خوک و خرچنگ )400هیبت و مهابت )

(، 420(، سیره و سرود )419(، درد و سرد )419(، آفتاب و آب )416(، جان و جماد )414)

(، 426(، شکفتن و گفتن )422موج )(، اوج و 422(، رهایش و گشایش )420کبود و دود )

 (.434(، ترنّم و ترانه )432(، پویش و رویش )432(، نور و شور )430خاک و خاره )

 

دفتر ششم: 

بوی جوی 

 مولیان

(، شکافتی 464(، شاعر و شمشیر )462(، پویه و پرواز و پنجه )453سربی و ستاره و سرما )

(، 486(، جنونی و خونی )486ی )(، اشکی و شک477ّ(، مرگ و برگ )474و شکفتی )

 (.509(، همپای و پویه )493روز و روزبهان )

 

های مشترک، در های عطفی با صامتدهد که بسامد ترکیبجدول فوق نشان می

که در چنان ؛نسبت به آثار بعدی کمتر است« ای برای صداهاآیینه»اولین کتاب شاعر 

اما در  ؛شودصامت مشترک دیده می ترکیب عطفی با 5دفتر اول از این کتاب فقط 

، ترکیبات معطوف با صامت «هزارة دوم آهوی کوهی»یعنی کتاب  ،کتاب دوم شاعر

و در دفتر  44که در اولین دفتر ؛ به طوریاست بیشتر شده چشمگیریمشترک، به نحو 

 2شود. در جدول شمارة ترکیب عطفی با صامت مشترک آغازین دیده می 43دوم 

 .است ی با صامت مشترک ذکر شدهترکیبات عطف
 «هزارة دوم آهوی کوهی»ترکیبات معطوف با صامت مشترک در  -2جدول شماره 

دفتر اول: 

های مرثیه

 سرو کاشمر

(، 14(، دانش و داد )14آیی )بالی و می(، می14رویی )گویی و می(، می14بالایی و والایی )

(، 16(، خردآموز و مهرآمیز )15جا و هجوم )(، هی15(، توانایی و دانایی )15تندر و تنیّن )

(، 19(، رزم و خوارزم )18(، فرغانه و فرخار )17(، دانایی و داد )16پرور )دادآیین و دین
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(، تبریک و تسلیت 26(، ناز و نوش )23(، نظم و نظام )23(، ظلم و ظلام )23نظم و نظام )

(، 40(، نوری و ناری )35پا و پر ) (،32(، تاتار و تازیان )31(، مرجان و موج و ماهی )31)

(، کژ و 61(، دیر و دیرین )61(، شور و شیرین )53(، راهی و رهزنی )40بیماری و بیزاری )

(، 66(، ترنّم و ترانه )62(، کژنظم و ناموزون )62(، باران و بهاران )62(، باد و باران )61کوژ )

(، داروغه 74ریزان )(، سوزان و عرق72(، جان و جهان )72(، ساز و آواز )71ساز و سرآواز )

(، هوش و 85(، خواب و خاطره )85(، شادی و شکفتگی )84(، ناب و خواب )83و دروغ )

(، 90(، پشت و پناه )90(، تموز و تپش )90(، نقش و نگاران )89(، باغ و بهاران )87هوا )

 (.90تذروان و هزاران )

 

دفتر دوم: 

خطی ز 

 دلتنگی

ها (، گسستن96(، نور و نوا )96(، زمزمه و همهمه )95رایت و رای )(، 95خنک و خیس )

(، دود و دروغ 99(، باران و برق )99(، طغرا و طلسم )99ها و دودها )(، دروغ98ها )و رستن

(، پرشکوه و 106(، خاک و خون و خاطره )106(، یادها و آرزوها )105(، نام و نقش )99)

(، 115درایان )(، داروغه و دروغ115تور تشنگی و تباهی )(، 114(، شب و شعله )109شکیبا )

(، 135(، سیر و سفر )120(، موش و مار )118(، دلال و لال و دلقک )118سود و سودا )

ها ها و عاشق(، شقایق144رنگی )(، رنگ و بی135(، جوش جان و جگر )135آواز و پرواز )

(، خاک و 146زگار و سوزگاران )(، رو144،145برگی )(، بیماری و بی144،145،146)

(، مستی 158غ )(، فرّ و فرو158برگی و تنگی )(، بی157(، پر و پیکر )155خاکستر و خون )

(، بید و باد 167(، کور و کبود )167(، ذباله و ناله )165(، شنگ و شاد )160و راستی )

 (.181باغ و بهار ) (،179(، بهار و باغ )176(، خاک و خوشه و نور )171(، شور و کور )171)

 

دفتر سوم: 

غزل برای 

گل 

 آفتابگردان

(، سرو 213(، باد و باران )211(، جیغ و جار )21(، دیر و دور و دریغ )197سبز و سیمابی )

(، کران و 268(، شنگرف گرم و شرم شگرفی )246ها و شبدرها )( شمعدانی223و سمن )

(، 272(، رهایی و روشنی )272و خار )(، خاک و خارا 269(، شاد و شکفته )268کناران )

(، 278(، شکفتن و گفتن )273(، پدرام و رام )273(، شنگرف و برف )272ستاره و سنگ )

(، دریچه و درگاه 284(، بود و باش )283(، دور و دوردست )283شعله و شمش هلال )

(، 290ها )(، جشن جیرجیرک و جوانه289(، ستاره و سرور )286(، خیمه و خرگاه )285)

 (.290هوار و هلهلمه )

 

دفتر چهارم: 

در ستایش 

 کبوترها

(، 305(، فزاینده و زنده )304(، رویان و روان )304(، هوش و هنر )300بندی )جنگ و جیره

(، 320(، راز و رمزها )316(، هستن و رستن )315(، شکّ و شکیبایی )307لای و لوش )

(، چنگ و 331(، منظر و نظاره )331ان )(، تندر و طوف324(، گیاه و گل )321کژومژ )
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(، خون خوردن 346(، پرهیز و پروا )343(، زاری و زاریانه )343(، هوش و هنر )332چگور )

(، شکُفت 361(، لاژورد و ورد )351(، داد و دانایی )351(، سطر و سرود )349ها )و خموشی

و دهُا و دید یاورش  (، دانش388(، سحر و ساحری )383(، پویه و پرواز )372و گُفت )

(388.) 

 

دفتر پنجم: 

ستارة 

 داردنباله

(، دور 427(، آب و ماهتاب )407(، سیره و سار )407(، غیب و غرایب )397رُستن و رَستن )

(، سرّی و سری 469(،شور و شر )458(، شبهه و شک )458(، دریغ و دروغ )457و کور )

(، دیو ودروج 446جان و جگر ) (،446(، چرخ و چمیدن )468(، سیر و سلوک )468)

(، برون و درون 449(، عزا و عروس )449ستایی )(، صبح و صبح449(، روز و روزن )448)

(، کاه و کبریت 428(، جالی و جوانی )442(، کوش و جوش )442(، هاژ و واژ )442)

 (، شور و شرار494(، چشم و چراغ )487(، تیرگی و تباهی )487(، خواب و خاموشی )489)

(494.) 

، افزون بر «ز دلتنگیخطی »شود در دفتر شعر که در جدول فوق مشاهده میچنان

دیده « دلّال و لال و دلقک»گانه، ترکیبات معطوفی چون آهنگ سهترکیبات خوش

آهنگی و دهد شاعر توجه خاصی دارد تا نهایت استفاده را از خوششود که نشان میمی

غزل »آمیزترین ترکیب عطفی در دفتر شعر برد. تکلّفتناسب معنایی )مراعات نظیر( ب

؛ ترکیب است کار رفتهاز کتاب هزارة دوم آهوی کوهی به« برای گل آفتابگردان

. در این است که تا مرز تنافر حروف و تکلف پیش رفته« شنگرف گرم و شرم شگرف»

 شعر:

کران و کناران/ بر لاجوردِ سردِ سحرگاه/ شنگرفِ گرم و شرمِ شگرفی/ از دورترین 

زند از جوی،/ نیلوفر از میانۀ تالاب )شفیعی رسد و / نیز/ سنجاب جفت میکرانه میتا بی

 (268ب: 1398کدکنی، 

است.  زیادهم کمیت و کیفیت ترکیبات عطفی « در ستایش کبوترها»در دفتر شعر 

د دانش و دُها و دی» که برجستگی خاصی دارد این ترکیب است: ییک ترکیب معطوف

 «:هاپشت دریچه»در شعر « یاورش

 (.388: مانهست )جنگ/ جنگ مرگ و زندگی /دانش و دهُا و دید یاورشجنگ 
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اند و سه واژه دارد که به یکدیگر عطف شده« دانش و دُها و دید یاورش»ترکیب 

ژة سبب کاربرد وا . برجستگی این ترکیب بهاست شروع شده« د»هر سه واژه با صامت 

)دانش و دُها( عطف  )دید( به اسم کند که یک فعلابتدا خواننده تعجب می .است« دید»

تواند مصدر یا می« دید»شود که خواننده با دوباره خواندن شعر متوجه می .است شده

دانش و دُها و »اسم مصدر باشد و هر مصدر یا اسم مصدری اسم است؛ پس سه اسم 

دید »اند. برجستگی دیگر این ترکیب در ساخت دستوری به یکدیگر عطف شده« دید

 همراه آن باشد. بصیرت( یاور و«)دید»است: دانش و دها که « یاورش

جلوة دیگری از کاربرد بلاغی عطف  ،«نام شادی طفلی به» ،در آخرین کتاب شاعر

شود؛ برای مثال شاعر ترکیب معطوف کلمات با تعداد بیش از دو کلمه دیده می

 . است برده را به کار« خموش و خسته و خُرد و خراب»چهارتایی 
 «طفلی به نام شادی»ک در کتاب ترکیبات معطوف با صامت مشتر -3جدول شماره 

دفتر اول: 

زیر همین 

آسمان و 

روی 

همین 

 خاک

(، جُلجتُا و رنج راه و تاج 16(، بیخ و بن ) 15(، جمال و جمیل )15(، فال و فر )14شور و شر )

(، 26(، هول و وحشت )22(، حسن و حال )22(، جلوه و جمال )22(، بهار و بنفشه )20خاری )

ها و (، همیشه33بالی )حالی و شکسته(، خسته32های بارور )هارها و باغ(، ب30زیلی و زخم )

(، خون و خوان و 46(، تیره و تبار )36(، سر و سردار )36(، آزار و زهر و ظلمت )33ها )بیشه

(، آوازها و آرزوها 56(، دیو و دروغ )52(، خار و خدنگ )52(، دود و درنگ )48خواهش )

(، شیخ 71(، جیغ و ویغ )66(، روز و روزگار )65(، جهل و جنون )63(، کژوار و استوار )58)

(، 79(، خارا و خار )76(، شاد و شکفته )73( خموش و خسته و خُرد و خراب )71و شاب )

(، جانی 107(، لوت و لقمه )96(، چیره و چالاک )93(، رمز و روزنامه )88ژرف و شگرف )

 (.107گیر )و جن

 

دفتر دوم: 

هنگامۀ 

ن و شكفت

 گفتن

(، 136(، جامه و جوانی ) 130(، ترّی و طراوت )129(، منجی و میانجی )114گفتن و شکُفتن )

(، دروغ 156(، شکفتن و گفتن )139(، حقیقت و شریعت و طریقت )138سخت و سهمگین )

(، های و 167(، سنگ و سیمان )167(، سر و سیما )161(، سهیل و سها )159و دریدگی )

(، پیرار و پار 190(، کار و بار )181(، خوبی و خدا )175(، خوف و خطر )168هوی و هلهله )

 (. 191(، شور و شرار )191(، نور و نثار )191(، مد و مدار )191)
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دفتر سوم: 

از همیشه 

 تا جاودان

(، 202(، همیشگی و جاودانگی )201(، چون و چرا )201(، در و دیوار )195سمت و سو )

(، 216(، خشم و خروش )213(، بیکران و رویان )210کش )م و خیره(، خص203دور و دیر )

(، چنگ 219(، های و هوی )219(، شیوه و شمیم )217(، غیب و غرایب )216جام و جرعه )

(، 230های جور و اجیران )(، رجّاله227خواران و اجیران )ها و جیره(، رجّاله224و چغانه )

 (241انی و هوش )(، حیر236شتاب و تاب و تیپای تگرگ )

دفتر 

چهارم: 

شیپور 

 هااطلسی

(، خار و خارا 263(، جهان و جان )258(، جلوه و جمال )256(، بند و بندگی )250بلیغ و بلند )

(، خیر 293(، دم و دنبال )287(، شاد و شکیبا و پرشکوه شکفتن )286(، شاد و شنگ )286)

(، تاک و 296(، شنگرف و شبق )293)(، زخم و زیلی 293(، پخش و پراکنده )293و شر )

(، رنگ 315ها )ها و گفتن(، شکفتن309(، توشه و توان )304(، سبز و سیراب )296ستاک )

 (.318(، رمزها و رازها )316و رهایی )

دفتر 

پنجم: در 

شب 

سردی که 

سرودی 

 نداشت

(، 363) (، حرکات و سکنات339(، بدرود و درود )338(، سرّ و سرنوشت )329بیم و بهت )

(، هوارها و 374(، تند و تیز )366(، پرت و پرتاب )366(، خار و خارا )364ذات و صفات )

(، کور و کبود 385(، ظلمت و زنگار )385(، زنگ و ظلمت )381(، چون و چرا )379هیاهو )

روم و نمیروم (، می387(، سر و سرمایه )387(، شور و شراران )387(، کبریت و کاه )385)

(، جان و جنون 394(، جان و جوانی و جنون )392(، زیبا و زلال )392سمن و یاسمن )(، 389)

 (.403زمان )کران و بی(، بی398(، ثابت و سیاره )395)

 

 
طفلی »و « هزارة دوم آهوی کوهی»، «ای برای صداهاآیینه»بررسی سه مجموعه شعر 

اربرد ترکیبات معطوف با نمایانگر آن است که از نظر کمّی و کیفی ک« به نام شادی
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« هزارة دوم آهوی کوهی»صامت مشترک، در اولین دفتر شعر شاعر کمتر است و در 

نیز نسبت به دفتر اول روند « طفلی به نام شادی»و در دفتر  است روند افزایشی داشته

نیز همین  2تایی در جدول شمارة افزایشی داشته است. بررسی ترکیبات معطوف سه

 گانه به کار بردهترکیب عطفی سه 5که در کتاب اول، شاعر دهد؛ چنانن مینتیجه را نشا

. نکتۀ دیگری که در جدول زیر دیده است و در کتاب سوم این تعداد دو برابر شده است

ترکیب عطفی مربوط  5در کتاب اول،  .حوزة معنایی و کاربردی کلمات است ،شودمی

مربوط به « مرجان و موج و ماهی»رکیب عطفی اما در کتاب دوم، تنها ت ؛به طبیعت است

خاک »، «دلال و لال و دلقک»، «خاک و خون و خاطره»طبیعت است. ترکیب عطفی 

دهد شاعر خورد که نشان میانتقادی به چشم مییی اجتماعیبا صبغه« و خاکستر و خون

 لند کردههای عطفی و هنری فریاد خود را بدر عرصۀ اشعار اجتماعی نیز با این ترکیب

آمیز یی موسیقایی و با لحنی طنزهکه در پوشش کنایی و استعاری و با جلوچنان ؛است

و در کتاب سوم لحن انتقادی  است را به یکدیگر عطف کرده« دلقک»و « لال»و « دلال»

خواران و ها و جیرهرجّاله» آمیز با صراحت و شدّت بیشتری ظاهر شده و ترکیب و طنز

 :است ید آوردهرا پد« اجیران
 گانه)و بیشتر( با صامت مشترک در سه کتاب شاعرترکیبات معطوف سه-4جدول شماره 

(، خار و خارا و 325(، خاک و خار و خارا )319نور و نسیم و نم باران ) ای برای صداهاآیینه

 (.462(، پویه و پرواز و پنجه )ص 453(، سربی و ستاره و سرما )350خاک )

(، دلال و لال و 106(، خاک و خون و خاطره )31مرجان و موج و ماهی ) کوهی هزاره دوم آهوی

(، 21(، دیر و دور و دریغ )155(، خاک و خاکستر و خون )118دلقک )

 (.388دانش و دها و دیدیاورش )

(، خون و 36(، آزار و زهر و ظلمت )20جلجتا و رنج راه و تاج خاری )ص طفلی به نام شادی

(، حقیقت و 73(، خموش و خسته و خرد و خراب )48خوان و خواهش )

ها و (، رجّاله168(، های و هوی و هلهله )139شریعت و طریقت )

(، شاد و 236(، شتاب و تاب و تیپای تگرگ )227خواران و اجیران )جیره

 (.394(، جان و جوانی و جنون )287شکیبا و پرشکوه شکفتن )
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محدود به کمیّت نیست،  ،واژگان معطوفروند افزایشی  شد،طور که گفته همان

شود؛ برای مثال دیده می یبرجستگی و پیشرفتخّر أمتبلکه از نظر کیفیت نیز در دفترهای 

که با  است گانه، به ذکر عناصر طبیعی محدود شدهدر اولین کتاب، ترکیبات عطفی سه

همراه  آرایی()واج )مراعات نظیر( و رعایت صامت مشترک رعایت تناسب کاربردی

را در فضایی « دلّال و لال و دلقک»اما در کتاب دوم، شاعر ترکیب عطفی  ؛است شده

را خلق « دانش و دها و دید یاورش»یا ترکیب عطفی  است کنایی خلق کرده-استعاری

« جلجتا و رنج راه و تاج خار»کرده که غیرحسی است و در کتاب سوم، ترکیب عطفی 

 ؛است آرایی را در حرف اول محدود نساختهشاعر واجدهد که نشان می است را ساخته

شود. شفیعی کدکنی های دیگری از این کتاب هم مشاهده میالبته این نکته در مثال

« ج»در زبان فارسی»ها بر این باور است که: دربارة برجسته بودن تکرار برخی صامت

فت یا ترکیب، این شود که وقتی در یک بادارد و همین سبب می« ن»بسامد کمتری از 

اش پیدا شود، نوعی تجلّی و ظهور آشکارتری را از خود نشان حرف دوبار سر و کلهّ

، «طفلی به نام شادی»شاعر، در کتاب آخر خود،  .(17: 1377)شفیعی کدکنی، « بدهد

جلجتا و رنج راه و تاج »: است ساخته شده« ج»گانه با صامت سه ترکیب عطفی سه

(، 227 )همان:« خواران و اجیرانها و جیرهرجّاله»(، 20: 1399، )شفیعی کدکنی« خاری

سازی کیفیت ( که حاکی از توجه شاعر به برجسته394)همان: « جان و جوانی و جنون»

 کاربردتر در زبان فارسی دارد.های کمآرایی با صامتترکیبات عطفی به وسیلۀ واج

 نقش ترکیبات معطوف در ساخت تشبیه مضمر  2-2

به این  ،، البته پیش از ایناست را گذاشته یعطفی، بنای تشبیه یه شاعر در ترکیبگا

 :ک؛ و نیز ر.180: 1394احمدی بیدگلی و قاری،  :)ر.ک است نکته اشاراتی شده

 (.296: 1395پور اناری، احمدی

عطف برای ساختن تشبیه در اشعار شفیعی کدکنی جلوة خاصی « و»کاربرد بلاغی  

ال در شعری که در وصف درخت ارغوان سروده، در پایان شعر چنین دارد؛ برای مث

او با غریزه دشمن خود را شناخته/ وز بیم خشکسال که در راه است/ یک »: است گفته
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(. 156: 1399)شفیعی کدکنی،  «است را/ آغاز کرده شکفتن و گفتنماه زودتر/ هنگامۀ 

، مشبه و «شکفتن»یک تشبیه است:  در ژرفای معنا و مفهوم،« شکفتن و گفتن»جا در این

خواهد های ارغوان، مانند گفتن است؛ شاعر میشدن گلبه است؛ شکفتهمشبه« گفتن»

زند )و به آنها ها حرف میهایش انگار با انسانبگوید درخت ارغوان با شکوفاشدن گل

گوید دم را غنیمت شمرید و شکوفا شوید(. در شعرهای دیگری نیز ترکیب عطفی می

 :است کار رفتهبه« شکفتن و گفتن»تشبیهی 

گفتن و شکفتن اینک پیام این بذر در لحظۀ سُرایش/ معنای زندگی چیست جز 

 .(114 ب:1398)شفیعی کدکنی، 

هاش ها خواست گشت و بود/ گلنارهای قرمز بر سبزبرگچه شکفت و گفتوقتی 

 (.372 )همان:

 :است شده عطف تشبیه مضمری خلق« و»همچنین در شعر زیر با 

 .(308)همان: سیمرغ و کیمیا و خردمند شادمان جستیم و هیچ یافت نشد زیر آسمان/ 

تشبیهی حاصل « خردمند شادمان»و « کیمیا»و « سیمرغ»با معطوف شدن سه واژة  

)خردمند  ؛ خردمند شادمان نیز مانند سیمرغ و کیمیا در دنیا وجود ندارداست شده

 .شبه(به، یافت نشدنی: وجهمشبه شادمان: مشبه، سیمرغ و کیمیا:

« هاشقایق»؛ است را به هم پیوند داده« هاها و عاشقشقایق»عطف « و»در سرودة زیر 

 مشبه است: « هاعاشق»به و مشبه

رنگی/ حیف آن بارید/ بر روی میدانِ مصاف رنگ و بیدر زیر بارانی که می

 (.144-146 ! )همان:هاها و عاشقشقایق

تشبیه است؛ دروغ  ،عطف آنها را پیوند داده« و»نیز ارتباط دو واژه که  در شعر زیر

 :است مانند دود فضا را آلوده ساخته

رویید/ آن چه طغرا  دروغ و دودهااطلسی تبخیر شد ناگاه/ و به جای گندم از صحرا، 

و طلسمی بود؟/ ابرهایش کاغذی، باران و برقش نیز/ و هوای کوچه از دود و دروغ 

 (99)همان:  ته و لبریزآغش



 

 

 261 ـــــ در اشعار شفیعی کدکنی« واو»کارکردهای بلاغی ترکیبات معطوف با حرف عطف 

 

معلوم  «هزارة دوم آهوی کوهی است»با توجه به اینکه تمام شواهد فوق از کتاب 

 .است به این مقوله توجه کافی شده ،شاعر است موفق در این کتاب که از آثار ،شودمی

 سازی یا گزینش واژهنقش ترکیبات معطوف در واژه 2-3

شود که معلوم است شاعر کاربردی دیده میکمهای تازه یا در اشعار م. سرشک واژه

؛ برای مثال در شعر است با توجه به ساختار واژة معطوف آن را ساخته یا انتخاب کرده

وجود  که از ترکیب پیشوند و اسم به توجه کرده« همسان»شاعر به ساخت واژة  ،زیر

 :است را ساخته« همسکوت»و واژة  آمده

های مامور:/ مامورهای معذور، همسان و با شحنه /ما:/ انبوهِ کرکسان تماشا،

(؛ واژة همسکوت )دو یا چند نفر 277الف: 1398ماندیم )شفیعی کدکنی،  /همسکوت

با اشتراک سه « همسان»ای است که در کنار واژة اند( واژة تازهکه با هم سکوت کرده

ست و معنی آن بسیار زایا»پیشوند است؛ که « هم». است ساخته شده« ه، م، س»صامت 

و « هم»( و در این شعر با ترکیب 96: 1387)کلباسی، « است« اشتراک یا شباهت»

 .است یک صفت تازه ساخته شده« سکوت»

 ، با همان ساختار دستوری«روزگار»را با توجه به « سوزگار»در شعر دیگری شاعر 

 :است )اسم+پسوند( و همان وزن )جهت موسیقی شعر( آورده

کاین »انی/ که ما در کارِ این کردیم/ گفتند ما را/ سوزگارروزگار و آه!/ حیفا/ آن 

 (.146ب: 1398چنین کردیم )شفیعی کدکنی، و/ ما نیز این« چنین بایست

اسم: به معنی سوختن و سختی  = )بن مضارع+ پسوندنسبت« سوزگار»در این شعر  

نظر  و تازه به ه)اسم + پسوند گار( ساخته شد« روزگار»کشیدن( با توجه به ساخت 

 رسد.می

های محور همنشینی شود این است که یکی از ظرفیتمی تأکیدآنچه در اینجا بر آن  

سازی یا در گزینش واژه، استفاده از ظرفیت ترکیبات معطوف است؛ کلمات در واژه

بسیار زایاست و در زبان فارسی کلمات بسیاری با بن مضارع + ان ساخته « ان»پسوند 

« روییدن»را به بن مضارع مصدر « ان»اما یکی از دلایلی که شاعر پسوند  ؛است شده
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تا دو واژة  است توجه به کلمۀ قبل از آن بوده است را ساخته« رویان»اضافه کرده و 

آرایی های مشترک داشته باشند و شعر با واجعلیه و معطوف صامتمعطوف

 تر شود:آهنگخوش

 (.213: 1399)شفیعی کدکنی، « بود رویانو  که بود آن که چنین بیکران»

)دهخدا( در زبان « به رنگ سرب»یا « شدهاز سرب ساخته»به معنای « سُربی»واژة 

رنگ است که از ، آسمان سُربی«سُربی»فارسی کاربرد دارد، اما در شعر زیر، منظور از 

بر « سربی». واژة است جای اسم )آسمان( به کار رفتهنظر دستوری صفت )سربی( به

 :است های دو واژة دیگر )ستاره و سرما( انتخاب شدهاساس رعایت هماهنگی صامت

دانند،/ هر چند روزنامه نخوانند و ستاره و سرما،/ کبوترها،/ میدان را می سُربی در

 (453الف: 1398)شفیعی کدکنی، 

ظر ساخت ، از ن«شرار»در پایان واژة « ان»در شعر زیر، شاعر با کاربرد پسوند جمع 

یک ترکیب « شور و شر» ،؛ از یک سواست برانگیز زدهواژه، دست به انتخابی توجه

 عطفی و اسم مرکب )دهخدا( و پرکاربرد است که از عطف شور و شر ساخته شده

شرار)شراره( با توجه به کبریت و کاه در معنای جرقه و اخگر به  ،از سوی دیگر ؛است

از کلام، واژة ی اواژه»است. ایهام تبادر آن است که  و این ایهام تبادر است کار رفته

« کندصداست به ذهن متبادر میشکل یا همدیگری را که با آن )تقریبا( هم

توان به آن ایهام می»( و اگر دو کلمه شباهت بسیار داشته باشند 141: 1383)شمیسا،

 ایهام جناس است: ای ازنمونه« شور و شراران»(. در شعر زیر 144)همان:  گفت« جناس

تو)شفیعی کدکنی،  شرارانِهستی ما چیست؟ چو کبریت و کاه/ در وزش شور و 

1399 :387 .) 

 ترکیبات عطفی قریب و بعید 2-4

آن است که ارتباط  ،های معطوفبحث و تحقیق دربارة واژه شایانیکی از موارد 

علیه از نظر تناسب مفهومی و کاربردی بررسی شود. در میان دو واژة معطوف و معطوف
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 ؛بندی کردتوان ارتباط میان دو واژه را به دو دستۀ قریب و بعید تقسیمکلی می ینگاه

 . است کنایه و استعاره انجام شده بارةبندی درطور که این تقسیمهمان

علیه و معطوف در ترکیبات عطفی چون تری و طراوت عطوفارتباط میان م -1

ها و )تناسب یا مراعات نظیر(، شقایق )مترادف(، سود و سودا، خاک و خارا و خار

ها )رابطۀ تشبیهی: عاشق به شقایق تشبیه شده و شقایق نماد عاشق است( از نوع عاشق

ت در زبان فارسی علیه و معطوف در این ترکیباقریب است؛ یعنی همنشینی معطوف

 رسد و ارتباط میان آنها مشخص است. معمول به نظر می

رسد؛ علیه و معطوف در برخی ترکیبات عطفی بعید به نظر میارتباط میان معطوف-2

و معمول به نظر  مقبولکاربرد این ترکیبات عطفی در زبان فارسی  ،به عبارت دیگر

ای در جمله« شرم و شمیم»دو واژة رسد؛ ترکیباتی چون شرم و شمیم. همنشینی نمی

در زبان فارسی مصطلح نیست؛ زیرا « انگیز استشرم و شمیم او شگفت:»چون این جمله 

از یک مقوله نیستند؛ کاربرد این ترکیب عطفی همانند عطف کردن « شمیم»و « شرم»

یک کیلو »در این جمله که کوروش صفوی مثال آورده است:  .پرتقال و آپارتمان است

کوروش صفوی در مورد غیرمعمول بودن این ترکیب «. رتقال و یک آپارتمان خریدمپ

تر، قواعد خریدن پرتقال و آپارتمان یک جور نیست. به عبارت دقیق» :است عطفی گفته

ولی شاعر در شعر خود، از  ؛داندای را مجاز نمیپذیری معنایی، چنین همنشینیترکیب

 )صفوی،« یابدسازی دست میاین طریق به برجسته کاهد و ازپذیری میقواعد ترکیب

(. با توجه به آنچه ذکر شد ترکیبات عطفی چون شرم و شمیم، شنگرف و 86: 1394

« کاهی معناییقاعده»شرم )شنگرف گرم و شرم شگرف(، دود و درنگ، شور و کور با 

در زبان فارسی « شمیم»و « شرم»؛ یعنی شاعر با عِلم به اینکه است سازی شدهسبب برجسته

و از این قاعدة معنایی  است این دو واژه را به یکدیگر پیوند داده ،شوندبا هم عطف نمی

 سازی در سخن رخ نماید.تا برجسته است کاسته و پیروی نکرده

بر لاجوردِ سردِ سحرگاه/ شنگرفِ گرم و شرمِ شگرفی/ از دورتر کران و کناران/ تا 

 (. در این بخش از شعر، شاعر با به268ب:1398کدکنی، رسد و/ ...)شفیعی کرانه میبی
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که به موسیقی  است نشان داده ،«شنگرف گرم و شرم شگرفی»بردن ترکیب عطفی  کار

ب رود. اصل ترکیترکیبات عطفی، توجه ویژه دارد و تا حدّ تکلّف و تصنّع پیش می

اند. )گرم و شگرف(، مقیّد شده« صفت»است، اما هر دو واژه با یک « شنگرف و شرم»

اکسید سرب است )معین( که یک مادة « شنگرف»این ترکیب بسیار بعید است؛ زیرا 

« شنگرف و شرم»احساس است. به هر صورت عطف شدن  یک« شرم»شیمیایی است و 

 در زبان فارسی بعید است. 

به آب برکۀ تلخابِ شور و کورِ »گونه است: نیز از این« شور و کور»ترکیب عطفی 

« شور»به « کور»(. شور صفت آبِ تلخ برکه است، 171ب:1398)شفیعی کدکنی، « کویر

 بعید است.. ارتباط این دو واژه از نوع است عطف شده

شوند که بدان توجیه می« جادوی مجاورت»برخی از ترکیبات عطفی بعید از طریق 

 پرداخته خواهد شد.

 ترکیبات عطفی و جادوی مجاورت 2-5

های ات زبانی و شیوهتأثیرکننده در تعیینمهم و جادوی مجاورت از عوامل »

اند )شفیعی های آن شناختهمعادلیا « جناس»که ارباب بلاغت آن را با عنوان « ستبلاغی

مطابقت -1(؛ مهمترین کارکردهای جادوی مجاورت آن است که: 17: 1377کدکنی، 

معانی متضاد را -2شود، موسیقی کلام با مفهوم مورد نظر شاعر باعث تقویت معنی می

باعث انسجام و اتحاد معنوی -4آفریند و ابزار بلاغی تازه می-3بخشد، وحدت می

 .(29: 1381گلچین،  ؛)شفیعی کدکنیشود می

 ،است گفته« جادوی مجاورت»عنوان یک پژوهشگر دربارة آنچه شفیعی کدکنی به

جا برخی ترکیبات عطفی بعید با نظریۀ . در ایناست در شعر خود نیز نمایان ساخته

 شود.بررسی می« جادوی مجاورت»

 مطابقت موسیقی کلام با مفهوم مورد نظر شاعر 2-5-1

یک معنا یا مفهوم را از « شعر»از کارکردهای جادوی مجاورت آن است که  یکی

شود؛ می تأکیدکند و همان مفهوم در تکرار صامت یا مصوتی طریق کلمات ابلاغ می
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صدای »یک کلمه است و معنی آن این است: « شُرشُر»آوا(؛ مثل اسم صوت )یا نام ا  دقیق

معنای آن را از دو طریق « شرشر»شنیدن کلمۀ )معین(. شنونده با  «ریزش مایع رقیق

تلفظ کلمه، صدای ریزش مایع رقیق را تداعی  -2با توجه به معنای کلمه -1فهمد: می

در این شیوه هماهنگی و توازن آوایی موجود در میان کلمات، معنی تازه »کند. می

ها و متشده از رهگذر وحدت یا تضاد صاآفریند؛ بدین معنی که موسیقی ایجادمی

های کلمات با مفهوم مورد نظر شاعر هماهنگی و مطابقت دارد )شفیعی کدکنی؛ مصوت

مفهوم مورد »شود و به کمک القای صدا، ( و باعث القای صدا می29: 1381گلچین، 

 (.308: 1402کند )زادخوت و همکاران، نظر شاعر را با قوت بیشتری منتقل می

کند و از آن ها توصیف مییزی را از پشت پنجرهدر شعر زیر شاعر سروصدای باد پای

در شعر و « ج»کند. در این شعر موسیقی کلام با تکرار زدن تعبیر می« سنج»با عنوان 

مطابقت « صدای سنج»با مفهوم شعر « جنگ جنّ و جادو»ویژه در ترکیب معطوف به

صدای « ج»ت دارد؛ شعر دربارة صدای سنج است و شنیدن صدای شعر نیز با تکرار صام

 رساند:سنج را به گوش می

ست زنند/ جنگ،/ جنگ لشکریهای بسته/ بادهای هرزه/ سنج میپشت این دریچه»

ست/ جنگ ابر و آسمان/ جنگ امان/ جنگ برگ با خزان/جنگ روشنی و تیرگیبی

 .(388ب: 1398)شفیعی کدکنی،  «ها، از کرانهجنّ و جادو

شتاب و حرکت را « شتاب و تاب و تیپا»طفی ترکیب ع« ت»در شعر زیر نیز تکرار 

 کند:تداعی می

کنم این تگرگ/ می شتاب و تاب و تیپایتر از آن که آید پیک مرگ/ با پیش

 (236: 1399، مانهشعرهای تازه را/ رونویس از دفتر باران برگ )

 وحدت بخشیدن به معانی متضاد 2-5-2

 بخشدکه معانی متضاد را وحدت می یکی از کارکردهای جادوی مجاورت آن است

که نرم است « خاک»اند: (. در شعر زیر سه عنصر طبیعت نام برده شده29: 1381ی، مانه)

که بسیار شکننده و تیز است؛ بنابراین این سه پدیده با « خار»که سخت است و « خارا»و 
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ده است، تقابل ایجاد ش« ا»و « خ»وجود شباهت ظاهری که به مناسبت اشتراک صامت 

اند؛ درواقع شاعر با عطف کردن این سه رغم تقابل به وحدت رسیدهنیز دارند و علی

 :است پدیده، یک حکم بر آنها جاری ساخته و آنها را به اتحاد رسانده

هاست/ طلوع نور و نماز/ به خار و خارا و خاک/ دم در کویر/ بلاغتِ رنگسپیده

 .(350الف: 1398 هاست )شفیعی کدکنی،فراز فرسنگ

ب: 1398، مانهشود )چه کیمیاکاریی است!/ که خاک و خارا و خار/ بَدَل به زر می

272). 

 .(325 الف: 1398، مانهنوشته بر خاک و خار و خارا/ چه زاد راهی به از رهایی )

 انسجام و اتحاد معنایی 2-5-3

انسجام و اتحاد معنایی  کارکرد دیگر جادوی مجاورت در ترکیبات معطوف بعید،

نسبت دادن  .از نوع ترکیب بعید است« دود و درنگ»در شعر زیر ترکیب عطفی  .است

اما نسبت  ؛دود به تاریکی و تیرگی هوای غروب اشاره دارد .دود به غروب معلوم است

به غروب چندان روشن نیست و ذهن مخاطب را درگیر ارتباطِ « درنگ»دادن 

به غروب نسبت « دود و درنگ»در این بیت نیز ترکیب  .سازدمیعلیه و معطوف معطوف

غروب تیرگی دارد  .است های بیشتری برخوردار ساختهداده شده و غروب را از ویژگی

بینیم دود و تیرگی است و آنچه با حس و درنگ دارد. آنچه از غروب با بینایی می

 در ضمن،گذرد. گ میکندی و درنلحظات غروب به .یابیم درنگ استدرونی درمی

 کند:معنای درنگ را به خواننده القا می« د»تکرار صامت 

« گذردسنگ میها همه از خارهدقیقه /دود و درنگطلوع مثل غروب و غروب »

 (52: 1399)شفیعی کدکنی، 

 آفرینش آرایۀ بلاغی تازه با ترکیب معطوف 2-5-4

کی از کارکردهای جادوی مجاورت این است که یک صورت که ذکر شد یچنان

از این نوع « شور و کور»افزاید. ترکیب عطفی کند و بلاغت کلام را میخیالی خلق می

« کور»است؛ شاعر صفتِ شور را به آب برکه نسبت داده است، اما نسبت دادن صفت 
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استعارة « کور کویر تلخاب شور و» در ترکیب« کور»است؛ واژة مل أتبه آب برکه قابل

 ای خلق شدهو از استعارة مکنیه معنای تازه است مکنیه )از نوع تشخیص( به وجود آورده

 :است

ها هرگز/ دوباره و آفتابِ گدازانِ دشت کویر/ شور و کوربه آب برکۀ تلخابِ »

 (.172و  171ب: 1398)شفیعی کدکنی، « بازنگردد که آن حریم شکست

انگیزی ترکیب عطفی است؛ ور ابزاری بلاغی برای خیالدر شاهد زیر نیز واژة ک

 دار است:شعر زیر در وصف ستارة دنباله

و  دور و کوردار و/ باز/ مشتی فریب دیگر در اسمان، رها/ این هنگامۀ ستارة دنباله

 (457)همان:  سلسله را انتها کجاست؟

 گیرینتیجه -3
موسیقی شعر است که از گزینش  ،انگیزدآنچه ابتدا توجه را برمی ،در خواندن شعر

موسیقی درونی شعر  ،شود. در شعر شفیعی کدکنیمناسب کلمات و جملات حاصل می

چشمگیر است و شاعر با توجه به  ،شودصامت کلمات حاصل می که از هماهنگی

 بسیار داشتهمل أتسازی آن توجه و آگاهی از اهمیت موسیقی درونی شعر، در برجسته

ترکیبات  ،کندنمایی میهایی که موسیقی درونی شعر در آن جلوه. یکی از جایگاهاست

هزارة دوم »، «ای برای صداهاآیینه»است. بررسی سه کتاب شعر « واو»معطوف با حرف 

نشان داد که بسیاری از ترکیبات عطفی در این  ،«طفلی به نام شادی»و « آهوی کوهی

موسیقی درونی شعر  ها(جه به اشتراک صامت آغازین )و دیگر صامتسه کتاب، با تو

روند استفاده از ترکیبات عطفی با صامت مشترک، در کتاب اول  ضمنا   ؛اندرا افزوده

 . است شاعر کمتر و در دو کتاب بعدی بیبشتر بوده

علیه و معطوف، به در ترکیبات معطوف با صامت مشترک، همنشینی معطوف

ای افزایی شده است و برخی ترکیبات معطوف گونهصورتی است که اغلب باعث قاعده

گانه )عطف سه کاهی معنایی هستند. نکتۀ دیگر این که ترکیبات معطوف سهاز قاعده

شود. از واژه به یکدیگر( دیده میندرت چهارگانه )عطف چهار واژه به یکدیگر( و به
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گانه در کتاب اول مربوط به طبیعت هستند و در نظر حوزة معنایی، ترکیبات معطوف سه

گانه با صامت مشترک، در زمینۀ مسائل های دوم و سوم ترکیبات معطوف سهکتاب

کار رفته شود که با کنایه و استعاره و با لحن طنزآمیز و انتقادی به اجتماعی نیز دیده می

هایی که در زبان فارسی است. همچنین در ساخت ترکیبات معطوف به تکرار صامت

 توجه شده است.« ج»مثل صامت  ،بسامد کمتری دارد

ی شفیعی کدکنی، ظرفیت مناسبی برای تشبیه دارند؛ در سروده  ترکیبات عطفی

علیه و معطوف به در جایگاه معطوفشود که مشبه و مشبهترکیبات معطوفی دیده می

شوند. ترکیبات عطفی از نظر اند و از نظر علم بلاغت تشبیه مضمر محسوب مینشسته

با توجه به ساخت دستوری اند تا شاعر سازی نیز فرصت مناسبی به شاعر دادهواژه

یا  علیه )با صامتای بسازد یا واژة مناسبی هماهنگ با معطوفعلیه واژة تازهمعطوف

های مشترک( انتخاب کند و در جایگاه معطوف قرار دهد؛ در زمینۀ ساخت واژة صامت

 خوبی استفاده شده است. در بررسی اشعاربه« ان»و « هم»تازه، از ظرفیت پسوندهایی مثل 

علیه و ظاهر میان معطوفشفیعی کدکنی برخی ترکیبات عطفی چنان است که به

معدود هستند و  ،این ترکیبات عطفی .معطوف ارتباط معمول و معقولی وجود ندارد

وحدت »ویژه بر اساس کارکرد توان بر اساس کارکردهای جادوی مجاورت، بهمی

مطابقت موسیقی کلام »توجیه کرد. « یانسجام و اتحاد معنای»و « بخشیدن به معانی متضاد

نیز از نتایج « آفرینش آرایۀ بلاغی تازه با ترکیب معطوف»و « با مفهوم مورد نظر شاعر

 جادوی مجاورت در ترکیبات معطوف شفیعی کدکنی است.
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